
بهار خوش نیتمریم زارعیمریم زارعیمریم زارعی

بخاری خوشگل ما
اومده بازم تو اتاق

روشن شده گر و گر و گر
پوست تنش هم شده داغ

 
دور و برش من نمیرم

چون روشنه، خطر داره
داغه ودست نمی زنم
من می دونم ضررداره

 
تازه همیشه هم می گم
چیزایی روکه می دونم

تا داغ و جیز و هوف نشه
دست و پای داداش جونم

بخاری خوشگل
شعر ۴


